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سـحر نیکـو عقیـده | در ف�ـای مسـجد دور هـم حلقـه زده انـد و گـرم صحبـت هسـتند. بـا هیجـان از فعالیت هـای فرهنگـی، اجتما�ـی و داستان جلد

هنری شـان می گوینـد، امـا بازیگـری را هیجان انگیزتریـن تجربـه مشترکشـان می داننـد. برایشـان هیـ� تجربـه ای بـه انـدازه ایسـتادن روی 
صحنـه، ن�� گیـر و دوست داشـتنی نیسـت.

� دوسـالی  دختـران گـروه «�وبـی» در مسـجد چهارده مع�ـوم(ع) محلـه پورسـینا کـه از سـال های کودکـی یکدیگـر را می شناسـند، حـا
می شـود کـه بـا همراهـی مربی شـان، سـارا جـوان، پـا بـه دنیـای ت�اتـر گ�اشـته اند؛ دو سـالی کـه برایشـان شـبیه هی� کـدام از سـال های قبـ� 
نبـوده اسـت. روزی حتـی ت�ورش را هم نمی کردند که جر�ت و ا�تمادبه ن�� بازی روی صحنه را پ�ـدا کنند، اما امروز نه تنها روی صحنه 
می ایسـتند، بلکه در جشـنواره های مختل� مقام می آورند و از تجربه ای حرف می زنند که مسـیر زندگی شـان را آرام آرام ت�ی�ر داده است.

از دورهمی ساده تا «دختران �وبی»
پیـش از آنکـه به تجربه ت�اترشـان برسـیم، کنجکاوم که ایـن گروه را 
بشناسـم؛ اینکه اصلا چطور «دختران طوبی» شـکل گرفت و چه شد که این همه سال 
کنار هم ماندند.ماجرا برمی گردد به سال۱۳۹۷؛ زمانی که اعضای پایگاه بسیج بانوان 
حضرت زینب(س) در مسـجد چهارده معصوم(ع) تصمیـم گرفتند دختران محله را دور 
هـم جمـ� کنند، یـک جم� دخترانه صمیمی تشـکیل بدهنـد و برای رشدشـان برنامه 
داشـته باشـند. آن ها به مدرسـه های دخترانه  محله پورسـینا مثل مدرسـه استقلال و 
شکوفه های انقلاب فراخوان دادند که قرار است در پایگاه بسیج مسجد، کلاس های 

فرهنگی، دورهمی های دخترانه و برنامه های متنوع برگزار شـود.
دخترانـی کـه حـالا امـروز کنـار هـم نشسـته اند، اغلـب از همـان سـال ها وارد ایـن جمـ� 
شـده اند و جـزو قدیمی ترهـا هسـتند؛ هرچند در این مسـیر، عده ای گـروه را ترک کردند 
و چنـد نفـر هـم بعدهـا بـه آن اضافـه شـده اند. خیلـی از بچه هـا ابتـدا بـرای شـرکت در 
کلاس هـای تابسـتانه مثل رزین، گل دوزی، خیاطی یا کلاس ورزشـی پا بـه این پایگاه 
گذاشـتند، اما کم کم دوسـتی ها شـکل گرفت، رابطه ها عمیق تر شـد و این جم� ساده،

بـه گروهـی تبدیل شـد که حالا اسـم و هویـت خـودش را دارد.

ریشه ای قوی در مسجد
خودشان می گویند اسم «دختران طوبی» اتفاقی انتخاب 
نشـده اسـت. بـا کمـک مربی هـای پایـگاه، بعـد از کلـی 
جسـت وجو و هم فکـری بـه ایـن نـام رسـیده اند. یکـی از 
بچه ها توضی� می دهد:  طوبی، بزرگی در بهشت است؛
شـاخه های پربارش به خانه همه م�من ها می رسد و 
خیرش به همه عالم. ما هم خواستیم در این پایگاه 
ریشـه داشته باشیم، رشـد کنیم و ببالیم و هرجا که 

رفتیم، ریشـه مان را فراموش نکنیم.
شـروع مسیرشـان بـا شـرکت در کلاس هـای 
متنـوع تابسـتانه بـود، امـا کم کـم دایـره ایـن 
جمـ� گسـترده تر شـد . دورهمی هـا شـکل 
گرفت، اعتکاف های مسجدی به برنامه ها 
اضافه شـد و همین لح�ه های مشـترک 

بـود کـه آن هـا را بـه هـم نزدیک تـر کـرد؛ لح�ه هایـی که کمـک کـرد همدیگـر را بهتر 
بشناسـند و بـه قـول خودشـان، یـک جمـ� دخترانـه و دوسـتانه واقعـی بسـازند.
بااین حـال اعتکاف های چندروزه شـان خشـک و رسـمی نبود. میـان برنامه های 
معنـوی، بـازی و مسـابقه هـم داشـتند؛ خنـده، هیجـان و تجربه هایـی کـه باعـث 
می شـد مسـجد برایشـان فقـ� یـک مـکان عبـادی نباشـد، بلکـه جایـی باشـد برای 

رشـد، رفاقـت و خاطره سـازی.

 �ش� به ادبیات و ت�اتر
جای خالی کلاس ت�اتر، میان برنامه ها و کلاس های پایگاه 

بسـیج مسـجد چهارده معصوم(ع)، کم کم خودش را نشان داد. بچه ها این 
خواسـته را داشـتند و مربی های پایگاه هم به دنبال کسـی بودند که هم 

دلسـوز باشـد و قابـل اعتمـاد و هـم حرفـه ای در کار اجـرا. جسـت وجوها 
آن ها را به سـارا جوان رسـاند؛ مربی ت�اتر همین محله که پیش از این 

بارهـا بـا گروه هـای ت�اتـر دخترانـه در مـدارس کار کـرده بـود و تجربه 
اجراهای موفق و مقام آور را داشـت.

سـارا جـوان متولـد سـال ۱۳۵۶ اسـت و بـه گفتـه خـودش، به جـز 
هنـر وادبیـات، علاقه دیگری در زندگی نـدارد؛«از دوره راهنمایی 
سـرایش شعر را شـروع کردم. در دوره دبیرستان هم رشته انسانی 
را انتخاب کردم و دانشم در این زمینه بیشتر شد و اشعار بیشتری 
سـرودم. سـال۱۴۰۰ کتاب شـعری به نام ترانه های بـاران به چاپ 

رسـاندم که شـامل اشـعار نیمایی من می شـود.»
امـا به جـز شـعر و ادبیـات، شـوق صحنـه هـم از کودکـی بـا او بـوده 

اسـت؛«دوران مدرسـه، همیشـه گـروه ت�اتـر مدرسـه را مـن دور هـم 
جم� می کردم؛ کارگردانی و نویسندگی نمایش ها هم با خودم بود.»

سـارا دوره دبیرسـتان را در مدرسـه فاطمیـه شـهرک شـهیدرجایی 
گذرانـد، دورانـی کـه بـه قـول خـودش، بـذر علاقـه بـه اجـرا در دلـش 

کاشـته شـد؛«علاقـه ام به صحنـه و کارگردانـی باعث شـده بود که هیچ 
مانعـی متوقفـم نکنـد. دختـران هم سن و سـال مـن محدودیت هـای 

زیـادی داشـتند. مـن کـه در شـاخه هنـر و ت�اتـر فعالیـت می کـردم، ایـن 
محدودیت  هـا را بیشـتر لمـس می کـردم.»
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هنری شـان می گوینـد
صحنـه

دختـران گـروه 
می شـود کـه بـا همراهـی مربی شـان

نبـوده اسـت
می ایسـتند
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ریشه ای قوی در مسجد
خودشان می گویند اسم 

نشـده اسـت
جسـت وجو و هم فکـری بـه ایـن نـام رسـیده اند

بچه ها توضی� می دهد
شـاخه های پربارش به خانه همه م�من ها می رسد و 

خیرش به همه عالم
ریشـه داشته باشیم

رفتیم
شـروع مسیرشـان بـا شـرکت در کلاس هـای 

متنـوع تابسـتانه بـود
جمـ� گسـترده تر شـد 

گرفت

زهرا فدایی ،متولد ۱۳۹۰
می کردم. کم کم با بچه ها دوسـت شدیم و گروهمان شکل از کودکـی پایـم بـه این مسـجد باز شـد و در کلاس ها شـرکت 
همـه تمرین هـای مـا در پایـگاه بسـیج بانـوان ایـن مسـجد گرفـت و بـا تشـکیل گروه ت�اتـر صمیمیتمان بیشـتر هم شـد.
لـی مسـاجد انجـام می شـود و از لحـاظ فضـای تمریـن مشـکلی نداریـم. ز اعضـای هی�ت امنـا و اها دیگـر، اعضـای ایـن مسـجد همـه با مـا همـکاری مـی  کنند و برخـلاف خیلـی ا

خوشـحال اند که مسجد فضای تمرین ما شده است.

همکاری مس�د با ما

یگانه زهرا من�می ،متولد ۱۳۹۰

از کلاس دوم دبسـتان عضـو گـروه دختـران طوبـی شـدم.

کم کـم بـا بچه هـا دوسـت های صمیمـی شـدیم، امـا آن 

وایـل حتـی در صحبـت بـا بقیـه هـم مشـکل داشـتم و  ا

اعتمادبه نفس حرف زدن نداشتم. وقتی گروه ت�اتر شکل 

گرفـت، اصـلا فکـرش را نمی کـردم روزی روی صحنـه بـروم.

اول دسـتیار خانـم جـوان بـودم، امـا بـا اصـرار ایشـان وارد 

اجـرا شـدم و نقـش گرفتم. ایـن تجربـه ت�ثیـر فوق العاده ای 

روی اعتمادبه نفسـم گذاشـت؛ حتـی رابطـه ام بـا بچه هـا 
خیلـی بهتـر شـد.

اعتماد به نفسم بیشتر شد

ن�یسه امیری ،متولد ۱۳۹۰

مـن هـم اوایـل اعتمادبه نفسـم خیلـی کـم بـود، امـا بـودن 

کنـار بچه هـا و صمیمی شـدن بـا آن هـا کم کـم مـن را عـوض 

کرد. بازی روی صحنه، بیشـترین ت�ثیر را روی من گذاشـت 

و باعـث شـد خـودم را بـاور کنـم. اجـرای آخرمـان، یعنـی 

«حکـم لازم» را از همـه بیشـتر دوسـت دارم؛ نمایشـی کـه در 

آن، نقـش یک ورزشـکار را بـازی می کنم و حسـابی با نقشـم 

ارتبـاط گرفتـم. هدفـم ایـن اسـت کـه ایـن مسـیر را ادامـه 

بدهـم و ت�اتـر را جدی تـر دنبـال کنـم.

�دی شدن ت�اتر در زندگی ام

کرم پور ،متولد ۱۳۸۹ الهام
ت�اتـر، یکـی از بهتریـن تجربه هـای مشـترک ماسـت. مـن هـم پارسـال چطـور بـا کیـک تولـد غافلگیـرم کردنـد. تشـکیل گروه دوستانم همین بچه های گروه اند. هیچ وقت یادم نمی رود مـن جـزو اولیـن اعضـای گـروه طوبـی هسـتم و حـالا بهتریـن 
اول دسـتیار خانـم جوان بودم، امـا در اجرای «کلیـددار کعبه»

موفقیت هایـی را که تابه حال کسـب کرده ایم، مدیون خانم وقتـی بازیگـر اصلـی نیامـد، جایگزین شـدم.
جوان  و مس�ولان پایگاه هستیم. همه هزینه های تجهیزات،
لباس ها و اجراهای ما ازطریق پایگاه ت�مین می شود.

دوستی هایی که روی 
�حنه شکل گرفت
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